
		

	

 هایی که ادبیات به من آموختترانه
 

 ۲۰۱۶  ی نوبل ادبیاتباب دیلن، سخنرانی دریافت جایزه
 
 

 
ادبیات های من چطور به ام، از خودم پرسیدم واقعاً ترانهی نوبل ادبیات شدهی جایزهوقتی باخبر شدم که برنده

خواهم سعی کنم آن را برای شما اش فکر کردم و خواستم این ارتباط را بشناسم. حالا میدرباره ؟شوندمربوط می
هایم کنم، و امیدوارم که حرفام را مینیز بازگو کنم. البته به احتمال زیاد، از پسش بر نخواهم آمد، ولی سعی

 شایان توجه و هدفمند باشند.

 
 

اگر بخواهم به اول داستان برگردم، فکر کنم باید با بادی هالی شروع کنم. هجده سالم که بود، بادی از دنیا رفت. 
را شنیدم، احساس کردم شبیه او هستم. احساس کردم  های اوبیست و دو سالش بود. از همان اولین باری که کار

است. موسیقی بادی همان  مان هم به هم شبیهم قیافهکردم، انگار برادر بزرگم بود. حتی فکر میا به او نزدیک
 اند شنیدم و با آن بزرگ شدم: کانتری وسترن، راکای که از کودکی میموسیقی، ای بود که عاشقش بودمموسیقی

اند بلوز. بادی این سه نوع سبک مختلف موسیقی را در هم گره زد و هر سه را در یک ژانر واحد  رول، ریتم
. عالی هم خلاقهایی زیبا و شعرهایی هایی با ملودیترانه، نوشتد. یک سبک. بادی ترانه هم میترکیب کر

خواستم باشم. فقط یک ی چیزی بود که من نبودم و میاعلا بود. همه یخواند. نمونهبا چند صدا می، خواندمی
یش را ببینم. اصلاً هم مأیوس یا ناامید برود. صدها مایل رفتم تا اجرا از دست که بار دیدمش؛ چند روز قبل از آن

 نشدم. 
 

ام با او دو متر بیشتر نبود. و پرقدرت بود و حضوری پررنگ و مقتدر داشت. فاصله عمیقاً پرنفوذ و تأثیرگذار
زد، عینک سیاه هایش، جوری که پایش را به زمین میکردم، به دستکرد. به صورتش نگاه میمسحور می 

زش وشلوار مرتبش. به همه چیگرفت، ایستادنش، کتهایش پشت عینک، طوری که گیتار را میبزرگش، چشم
رسید. من رسید. چیزی در او بود که ثابت و همیشگی به نظر میاز بیست و دو سال به نظر میتر مسنحواسم بود. 

های من و ترین اتفاقِ ممکن افتاد. مستقیم زل زد به چشمرا از ایمان به خودش آکنده بود. بعد، ناگهان، غریب
تم را لرزاند. فکر کنم دو یا سه روز بعد از این داستان بود که دانم چه بود. پشچیزی را که نمی، چیزی را منتقل کرد

لیدبلی به من داد که آهنگ  ای از صفحه )آن ندیده بودمش کسی که هرگز پیش از(هواپیمایش سقوط کرد. و کسی 
که  هم در آن بود. و همین صفحه بود که زندگی من را به کلی عوض کرد. من را به جهانی برد» پنبهکشتزارهای «

 فضا رفتم و بعد ناگهان،شناختم. انگار انفجاری رخ داده باشد. انگار تا آن لحظه فقط در تاریکی راه میهیچ نمی



		

	

ای داخل آن ام. کتابچهشود. انگار کسی مرا مسحور کرده باشد. صدها بار به آن صفحه گوش دادهروشن می
جین گی، گروه نیولاست سیتی رامبلرز، کرد: سونی تری، براونی مکصفحه، تبلیغ کار هنرمندان دیگری را می

ها کنار اسم گفتم اگر اسم اینم میولی با خود، شناختمکدامشان را نمیهای سازهای زهی. هیچریچی، گروه
نوع موسیقی  خواستم همینمیکنم. گوش  هابه کار آن بلی است، پس حتماً کارشان خوب است و من هم بایدلید

دادم داشتم، ای که قبلش گوش میام را به موسیقیاش هرچه هست بدانم. هنوز حس و علاقهرا کار کنم و درباره
 م. حتی بهش فکر هم نکردم. عجالتاً رفت پی کارش.ولی عجالتاً فراموشش کرد

  
خواستم این نوع موسیقی را یاد بگیرم و . میبزنم از خانه بیرون مخواستهنوز مستقل نشده بودم، ولی دیگر واقعاً می

 شد و همیشه در گوشم بودکردند آشنا بشوم. با چیزی که از رادیو پخش میها را اجرا میبا کسانی که آن آهنگ
توانست فقط ها در رادیو میتر. محبوبیت و شهرت موزیسینتر بود و به زندگی نزدیکوجوشفرق داشت. پر جنب

ور، از این چیزها خبری نبود. تنها لمحصول شانس باشد؛ قرعه به نامشان افتاده باشد. ولی در دنیای موسیقی فولک
های ها هم نه. از تصنیفها ساده بودند، بعضیز آهنگکافی بود کارت را بلد باشی و ملودی را اجرا کنی. بعضی ا

ام بود. همه چیز را باید از اول یاد آمد. ولی این فقط حس درونیهای کانتری بلوز خوشم میقدیمی و آهنگ
خیابانی  یکسی یا گوشه یکردم. گاهی فقط چهار یا پنج نفر در خانههای کوچکی اجرا میگرفتم. برای جمعمی

یک را اجرا کنی. دانستی باید کِی، کدامداشتی و میو ترانه می وسیعی از آهنگ یدند. باید گنجینهشجمع می
 زدی تا شنیده شوی.تر بودند، بنابراین، باید داد میتر و خودمانیها شخصیبعضی از آهنگ

 
کنی، زبان بومی و اجرا میدهی و خودت کارهایشان را ور یا محلی گوش میلوقتی به کارهای اولین هنرمندان فولک

ای موسیقی که با کار و فعالیت کار [قطعه-کنی. در قالب بلوز رگتایم، آوازاش مید. درونیآیمحلی دستت می
ها و لنج یای از آوازخوانیِ کار که معمولاً در میان باربران تخلیههای جورجیا [گونهخوانیرابطه نزدیکی دارد]، نغمه

ها زیر و بم ها وتمام جزئیات و ظرافتکنی. های کابوی اجرایش میهای آپالاشیا و ترانه، تصنیفها رواج دارد]قایق
جاش. در  گذاری سرآوری و دوباره میدانی. تفنگت را از جیبت در میگیری. دیگر همه چیزش را میمی را یاد

گر لی مرد بدی بوده و فرانکی دختر دانی استزنی. میکنی، در تاریکی حرف میترافیک، راه خودت را باز می
ای و را شنیده» گریوحنای مکاشفه« آرام و عمیق دانی واشنگتن شهر بورژوایی است و صدایخوبی بوده. می
کنی. رفاقت می» پسر وحشی استعماری«و » ایرلندی یآواره«شود. با ای که در باتلاق غرق میتایتانیک را دیده

شنیدی. لرد دونالدِ شدند میهایی را که با صدایی کم نواخته میته بودند یا فلوتهایی که صدایشان را بسطبل
هایی آورد، و خیلی از دوستانت را که در پلاستیکمی دیدی که همسرش را با چاقو از پا درمیسرحال و سرزنده را 
 سفید پیچیده بودند.

 
فهمیدم و چیزش را می شناختم. همهبیانش را میآید. لحن و زیر و بم این زبان محلی و بومی دستت می یهمه
در آن سفر کرده بود نیز که این زبان ای را های از یادرفتهجاده یها، سازها، رازهایش. همهشناختم؛ تکنیکمی



		

	

ها وصل شوم و با جریان روز حرکت کنم. وقتی شروع کردم به نوشتن این راه یتوانستم به همهشناختم. میمی
 کارهای خودم، زبان بومی تنها زبانی بود که بلد بودم، و به کار بردم.  یترانه

 
جهان نسبت به اوضاع هایی داشتم و نگاه مطلعی ولی چیز دیگری هم داشتم. برای خودم اصول و حساسیت

 ،هودن کیشوت، آیوانم. ه بوددستور زبان یاد گرفتکلاس را در همه  تا مدتی وضعیت به این منوال بود. داشتم.
خوانی تا راهی دستور زبان میکلاس در  لاًهایی که معمومتن – داستان دو شهر، سفرهای گالیور، رابینسون کروزوئه

برای نگاه به زندگی و فهم ماهیت بشر و معیاری برای سنجش امور به دستت دهند. وقتی شروع کردم به نوشتن 
های من، ها راه خود را به بسیاری از ترانه. مضامین آن کتابها را با خود داشتماین خوانده یهایم، همهشعر آهنگ

ها جا بود که آن خواندههایی بسازم که شبیه هیچ چیز نباشد، و اینخواستم آهنگدانسته یا ندانسته، پیدا کردند. می
ستور زبان با من دکلاس هایی که از همان روزهای تا از کتاب سه یخواهم برایتان دربارهنقشی اساسی داشتند. می

 . ادیسه ، وغرب خبری نیست یجبهه در ،دیک موبی: اند صحبت کنممانده
  

نظیر. ناخدا اهب وگوهایی بیهایی پرکشش و گفتاست؛ کتابی است آکنده از صحنه العادهفوق دیک موبی
، است دیک موبی شخصیتی مرموز و خودمحور، با پایی مصنوعی به دنبال انتقام از )،ناخدای کشتی پکوئود(

و پایش را از زانو قطع کرده بود. از اقیانوس اطلس در شاخ  کرده اش را نابودتر کشتینهنگ سفید بزرگی که پیش
گردد. هدفی انتزاعی آفریقا تا اقیانوس هند به دنبال نهنگ است. ناخدا در هر دو سوی زمین به دنبال نهنگ می

داند. اهب در نانتاکت خواند، او را تجسم شر میمی» امپراتور« است؛ هیچ مشخص و انضمامی نیست. موبی را
 بینی کنید چه اتفاقی خواهد افتاد.توانید پیشکند. میهمسر و فرزندی دارد که هرازگاهی در این سفر یادشان می

  
طلا پاداش ای ها که نهنگ را ببیند سکهکشتی مردانی از نژادها و تبارهای مختلف اند، و هریک از آن یخدمه

های مختلف. و الگوها و کلیشه ،های مذهبیهایی به منطقةالبروج، تمثیلخواهد گرفت. کتاب پر است از اشاره
ها سراغ موبی را کنند، و از ناخدایان این کشتیشود که نهنگ شکار میرو میهای دیگری نیز روبهاهب با کشتی

ای به ها، پیشگوی دیوانهاند؟ در یکی از این کشتیها وال را دیدهکند. آیا آنوجو میگیرد و از جزئیات او پرسمی
گوید موبی تجسم یکی از خدایان فرقه کند. میبینی میفرجام و شوم اهب را پیشنام گابریل هست که سرنوشت بی

در پی نخواهد داشت. این را که هر برخوردی با او حاصلی جز فاجعه  در قالب انسان است و این) Shakerشیکر (
از دست داده  ها، ناخدا بومر، بازوی خود را در نبرد با موبیگوید. ناخدای یکی دیگر از کشتیبه ناخدا اهب می

و ولع اهب  ،با این مسأله برخورد کرده و خوشحال است که جان سالم به در برده استحوصله است. او با صبر و 
  کند.درک نمیرا برای انتقام 

 
دهند. کتاب پر است های مختلفی به یک ماجرا واکنش نشان میها به شکلدهد که چطور آدماین کتاب نشان می

، یربعام، بیلها، الیاس. )لیراح( ریچل ،(جبرئیل) : گابریلهای کتاب مقدستمثیلهایی به عهد عتیق و از اشاره
پرست ها بتیارد. اینتارباک، استاب، مارتاز وینههای غیردینی هم هست: تاشتگو، فلاسک، داگو، فلیس، اساسم



		

	

پرستند. پکوئود اسم هایی چوبین. بعضی آتش میدیگر نیز بت پرستند، بعضیهایی مومی مییشان بتهااند؛ بعضی
 است. پوستی سرخ ییک قبیله

 
» .اسماعیل خطابم کنید«گوید کشتی است، می یداستان دریانوردی است. راوی، که خود از خدمه موبی دیک

های راستین ای نیست. مکانروی هیچ نقشهجایی که «: دهدپرسد اهل کجا است، و او پاسخ میکسی از او می
گوید همه چیز از دهد؛ میگیر است و به هیچ چیز اهمیتی نمیطبع و آساناستاب خوش» .ای نیستندروی هیچ نقشه

هایش را هاروارد و ییلِ خود . اسماعیل تمام عمر خود را در کشتی گذرانده است. کشتیپیش تعیین شده است
 گزیند.خواند. از مردم دوری میمی

  
توفان کند این فکر می. او گیرد؛ استارباک به فال بدافتد. ناخدا اهب آن را به فال نیک میمیتوفان پکوئود در دام 

شود، افتد و غرق میکند، یکی از خدمه از دکل کشتی میفروکش میتوفان که  برد. به محض آناهب را از بین می
: گویدرحم و ظالم است به فلاسک میدهد. یک کشیش کویکر که تاجری بیپیش رو خبر می و این از اتفاقاتِ

 ».شوند، بعضی به سمت تلخی و تیرگیپس از آسیب و جراحت، بعضی به سوی خدا کشیده می«
  

های های آیین هندو، افسانهها: انجیل یهودی مسیحی، اسطورهاسطوره یهمه، هم ترکیب شده است باهمه چیز 
های یونان، جنگ خونین ها کشتیِ شکارِ نهنگ اند. اسطورهاین یهمه :بریتانیا، جرجیس پیامبر، پرسئوس، هرکول

و  )رفتهتاجگذاری شاهان به کار میکه برای (با نهنگ. حقایق زیادی در این کتاب هست، جغرافیا، روغن نهنگ 
شد. تاریخ نهنگان، نهنگ. از روغن نهنگ برای تدهین شاهان استفاده می شکار نقش نجبا در صنعت

همه چیز هست، هیچ کدامش هم عقلانی  :علمی، توجیه تبعیضکلاسیک، نظریات شبه یشناسی، فلسفهجمجمه
گِ سفید، سفید مثل خرس قطبی، سفید مثل سفیدپوست، سواد، توهم، مرگ، نهنگِ بزرنیست. فرهیخته، بی

خواهد با میو ها پیش پای خود را از دست داده است سال عملاً امپراتور، انتقام، تجسد شر. ناخدای مجنونی که
 چاقو به موبی حمله کند.

  
توانیم تفسیر کنیم. یآید ممی بینیم. عمقشان را هر طور که خواستیم و دیدیم جور درما فقط سطح چیزها را می

ها کشتی را ها و کرکسهای دریایی را بشنوند، و کوسهکنند صدای پریروند و سعی میخدمه روی کشتی راه می
جا هم یک خوانید. اینخوانند، درست همان طور که شما کتاب میها را میها و چهرهکنند. جمجمهدنبال می

گوید مرده بوده و دوباره متولد شده. توانید. تاشتگو میوانیدش اگر میگذارمش جلویتان. بخ. میوجود داردچهره 
گوید به دست مسیح نجات نیافته؛ آدمی معمولی و غیرمسیحی نجاتش اش هدیه هستند. ولی میروزهای اضافی

مگین گوید نباید به فکر گذشته باشد، ناخدای خشاندازد. وقتی استارباک به اهب میداده. رستاخیز را دست می
اهب نیز » !کشم اگر به من توهین کندکفر نگو، مرد. من خورشید را هم پایین می«دهد: جوابش را این طور می
هایی از آهن است که روح من بر آن شیار خورده مسیر هدف من پوشیده از ریل«گوید: شاعری توانا است. می



		

	

های شاعرانه این عبارت» .هایی مقوایینیستند مگر نقابهمه این اشیای هویدا چیزی «را ببینید: سطر یا این » .است
 همتا ندارند. 

 
اندازند. زوبینِ اهب را با خون، ها را به آب میآورند. قایقها را بیرون میکند. زوبینخره، اهب موبی را پیدا میبالأ

بیند. دوباره موبی را می کند. روز بعد،کند و ویرانش میغسل تعمید داده بودند. موبی به قایق اهب حمله می
کند. روز سوم، قایق دیگری را به آب اندازند. دوباره موبی به قایق اهب حمله میها را به دریا میدوباره قایق

کوبد و کند، خود را به پکوئود میاندازند. باز هم تمثیلات مذهبی. موبی قد علم کرده است. بار دیگر حمله میمی
ماند. شود. اسماعیل زنده میکند و از قایقش به اعماق آب پرت میها گیر میان زوبینکند. اهب در میغرقش می

داستان درباره همین است. این موضوع و هر چیزی که از آن نتیجه می  یبر تابوتی روی آب شناور است. و همه
 های من راه یافته است. شود به خیلی از ترانه

  
غرب ی جبههدر هایی است که بر کارهای من تأثیر داشته است. یگر از کتابهم یکی د ی غرب خبری نیستدر جبهه

دار، و ات را، ایمانت را به جهانی معنیداستانی ترسناک است. کتابی است که در آن کودکی خبری نیست
ه کام شوی. گردابی مرموز از مرگ و درد تو را بدهی. دچار کابوسی میات را نسبت به دیگران از دست میدغدغه

ای. زمانی جوان معصومی بودی با کنی تا حذف نشوی. از روی نقشه پاک شدهکشد. از خودت دفاع میخود می
خواستی پیانیست ارکستر بشوی. زمانی عاشق زندگی و دنیا بودی، ولی حالا داری با گلوله آرزوهایی بزرگ. می

 کنی.اش میتکهتکه
  

ای. شده . حیوانی هستی که به کنجی راندهمکندمیها خونت را و کرمزنند ت میهر روز، زنبورهای سرخ نیشَ
بارد. حملات پایانی ندارند، گاز سمی، گاِز مخربِ دستگاه ریز و یکنواخت میشوی. باران یکجا جا نمیهیچ

ونی. انزا، تیفوس، اسهال خوها دنبال غذا گشتن، آنفلرفین، رودهایی مشتعل از گازوئیل، در زبالهوعصبی، م
ترین بخش جهنم است. گل و لای، کشند. این پایینهای فشنگ زوزه میپاشد، و پوکهمی زندگی در اطرافت فرو

هایی از فضله و کثافت. خورند، خندقهای مردگان را میهایی که روده، موشهایی از موشسیم خاردار، خندق
 »!هی، تو، وایستا و بجنگ«: زندکسی فریاد می

 
پایت یک شوی، و شناسد. نابود میداند که این وضع تا کِی ادامه خواهد داشت؟ جنگ نهایتی نمیچه کسی می

عمرت را از  یزدی. گفتی وقتی تمام شد، همهغرق خون است. دیروز مردی را کشتی، و با جسدش حرف می
کنند، و ست و پا میجا؟ رهبران و فرماندهان شهرتی دبرد اینکنی. چه کسی سود میاش مراقبت میخانواده

یک دقیقه « :گویدکنی. یکی از رفقایت میرسند. ولی تو همان کارهای کثیف را میبسیاری نیز به پول و ثروت می
روی در جنگل بعد می» !گردممی ولم کن، یک دقیقه دیگر بر«: گوییو تو می» ی؟ورصبر کن، کجا داری می

تواند در زندگی غیرنظامی، اصلاً توانی بفهمی چطور کسی میمیگردی تا تکه سوسیسی پیدا کنی. نمردگان می
 توانی بفهمی.نمی ،هایشان راهایشان را، آرزوها و میلهدفی داشته باشد. نگرانی



		

	

  
ها، با اند، باز هم بازوها و پاها و جمجمه ها آویزانها باز هم از سیمآیند، بدنمی ها باز هم به صدا درمسلسل

های آید، زخمهایی مخوف، از هر منفذی چرک بیرون مینشینند، باز هم زخمها رویشان میه پروانههایی کدندان
کنند. مرگ همه جا دهند، و مردگانی که قی میهایی که برای بدن بزرگ اند، اجسادی که گاز پس میریه، زخم

تیراندازی استفاده خواهد کرد. هست. دیگر هیچ چیز ممکن نیست. کسی تو را خواهد کشت و از بدنت برای مشق 
 ها هم به زودی در پای کس دیگری خواهند رفت.ترین دارایی تو اند. ولی آنقیمتی هایت همچکمه

  
رسند. ها سر میها به کار رفته] از لای درختها [صفتی تحقیر آمیز که در این رمان برای اشاره به فرانسویقورباغه

دوباره سراغ  زود این قدر که  انصاف نیست« :گوییشوند. مییت دارند تمام میهارحم. فشنگهای بیزادهحرام
اش. کسی خواهی به بیمارستان صحرایی ببریها خوابیده است، و تو مییکی از همراهانت در آشغال» .ما آمدید

» .مویگمی هفهمی چی، میگردانبرش » «؟ستمنظورت چی» «.به خودت ندهیرا بهتره زحمت راهش « :گویدمی
قدر محتاج نیرو است که حتی پسران جوانی را  شود. ارتش آنفهمی چرا جنگ تمام نمیی. نمیهست منتظر اخبار

د. بیماری و نشود تمام مینکند، چون نیروها دارخورند به خدمت احضار میکه چندان به درد کارهای نظامی نمی
هایت، وزرایت، و حتی حکومت خودت به تو خیانت کلاسیمتحقیر قلبت را به درد آورده است. پدر و مادرت، ه

 اند.کرده
 

از تو یک جانیِ قاتل ساخته. اگر  –کرده  کشیدش به تو خیانتبرگی که به کندی می ژنرال هم با آن سیگار
اگر پول داشتی، برای  که کنیخودت تخیل میدر ذهن نشاندی. فرمانده هم. ای در صورتش میتوانستی، گلولهمی

کردی. و اگر طرف جان خودش را در این راه ای تعیین میهر کسی که او را به هر طریق ممکنی از میان ببرد جایزه
او هم خیانت کرده است.  –اش قهوهرسید. سرهنگ هم، با آن خاوریار و پول به وارثانش میآن داد، از دست می

ها و هم تامی خواهی سنگسار شدنش را ببینی. بازفسرها گذرانده است. میا یخانهعمرش را در روسپی یهمه
شوند. کشی و بیست تای دیگر سبز میتایشان را می آیند. بیستشان میهای ویسکیهایی با سر و صدا و لیوانجانی

کنی. همراهان پیدا می دهد. از نسل قبل که تو را به دام این جنون، به این اتاق شکنجه، انداخته نفرتبوی گند می
 ،له شده یهای خاصرهدهند. از زخم شکم، از قطع هر دو پا، از استخوانو رفیقانت دارند دور و برت جان می

توانم هر کسی را بکشم، حتی من فقط بیست سالم است، ولی می«: گوییو تو با خودت می ،دهنددارند جان می
 ».پدرم را اگر به من حمله کند

  
ها روی یکی از قورباغه» احمق نشو!« :رسانی را نجات بدهی، ولی یکی فریاد زدماغعی کردی سگِ پیدیروز س

دانی باید کارش کنی، ولی هنوز زنده است. میکند. خنجری را در شکمش فرو میپایت خواپیده و خر و پف می
هایت لب اسفنجی از سرکه روی توانی. روی خودِ صلیب آهنی هستی، و یک سرباز رومیرا تمام کنی، ولی نمی

گوید: کنی. می هتوانی با پدرت مکالمات. نمیگردی خانهمی گذرند. برای مرخصی برها میگذارد. ماهمی
دخترهای فرانسوی آن  واظبم« :گویدگردی، مادرت هم دم در میمی وقتی داری بر» .ی خدمتونر رترسویی اگ«



		

	

گیری. ولی ماه بعد دوباره از دستش جنگی، و ده متری را پس میباز هم جنون. یک هفته یا یک ماه می» .باش
 دهی.می

  
چه شد؟ باید جلوی این را  )افلاطون، ارسطو، سقراط(پس آن فرهنگِ هزار سال پیش، آن فلسفه، آن حکمت 

مطبوعی  یروی. خاطرهی درختان صنوبر راه میلاای هستی که در لابهکنی. پسربچهات فکر میگرفت. به خانهمی
که شاید  شود. باید حواست را جمع کنی. ولی حتی از ترس اینها، باز هم بمب بر سرت آوار میاست. از بالن

جمعی. هیچ امکان دیگری وجود توانی اصلاً به کسی نگاه کنی. گور دستهفتد، نمیاای بینشدهبینیاتفاق پیش
بینی که این ماجراها اثری روی طبیعت نداشته است. شود، و میهای گیلاس جلب میبه شکوفهات ندارد. توجه

تفاوت است به بینی طبیعت چقدر بیمی .ها، خورشیدی گلهای قرمز، زیباییِ شکنندههای صنوبر، پروانهدرخت
میری. خورد و میسرت می شود. خیلی تنهایی. بعد ترکشی بهاش هم نمیو رنج بشر. حتی متوجه این خشونت
وقت نخواستم ای. کتاب را بستم و گذاشتم کنار. دیگر هیچاند. منهدم شدهای، اسمت را خط زدهحذف شده

 وقت هم دیگر نخواندم.رمان جنگی بخوانم، و هیچ
   

ا من حرف ب«شود. اسمش هست موضوع مربوط می چارلی پول، از کارولینای شمالی، آهنگی دارد که خیلی به این
 بخشی از شعرش این است:». زنینمی

  
 رفتم که یه پلاکارد دیدم.یه روز تو شهر راه می

 اوضاع دنیا رو ببینید، به ارتش بپیوندید.
 بینید.انگیزی رو میبا یک گروه خوب، جاهای هیجان

 گیرید چطور آدم بکشید. بینید و یاد میهای جالبی رو میآدم
 زنی. من حرف نمی زنی، بابا من حرف نمی

 فهمی. کنم تو میشاید من خل و دیوونه باشم، ولی حس می
 زنی. زنی، با من حرف نمیبا من حرف نمی

 آد. به نظر نمی با اسلحه آدم کشتن جالب 
 زنی. با من حرف نمی

  
چمنِ «، »در راه خانه«شود: سرایان زیادی دیده میهای ترانهآن در تصنیف ای است و مضامینکتاب معرکه ادیسه

عجیب و پرماجرای مردی است که  یقصه ادیسه های من. ، و همین طور در ترانه»ای در مرتعخانه«، »سبزِ سبزِ خانه
شود. او بسیاری مواجه میهای ها و حیلهکند به خانه برگردد. در طول این سفرِ دراز، با دامپس از جنگ، سعی می

هایی سنگرو است. تختهبا خطر روبه به سرگردانی و سرگشتگی نفرین شده است. همیشه در دریا است، همیشه
های قایقش، آدم یکند. در خدمههایی را که نباید، عصبانی و خشمگین می. آدمکننداصابت میعظیم به قایقش 

آیند و بعد دوباره تبدیل به مردان جوان می ای او اول به شکل خوک درهبدجنس و شروری هم هستند. خیانت. آدم



		

	

 بین راه های زیادی همکند کسی را نجات بدهد. مردِ سفر است اما توقفمی شوند. همیشه سعیسیمایی میخوش
 کند. می

 
کند. ها پنهان میآن کند و خود را درای متروک سرگردان مانده است. غارهایی خالی از سکنه پیدا میدر جزیره

اش برگردد، اما خواهد به خانهکند. میها فرار میاز دست غول» !خوریمتمی«گویند بیند که میهایی را میغول
امان، بادهای سرد، بادهای نامساعد. همیشه او را از اتفاقاتی که در پی خواهد آمد شود. بادهای بیاسیر بادها می

اند نزند. دو راه در پیش است، و هر دو بد اند. هر دو پر زند که به او گفتهدست مییی کارهادارند. به حذر می بر
رود و هایی میانجامد، یک راه به از گرسنگی مردنت. او به درون تنگهشدنت می خطر اند. یک راه به غر

یز دارند. صاعقه بر او هایی تشود که نیشسری رو به رو میبلعندش. با هیولاهای ششآلود میهایی کفگرداب
خروشان نجات دهد. الاهگان و خدایان از او محافظت  یشود تا خود را از رودخانهها آویزان میزند. بر شاخهمی
دهد. خسته است. خوابش خود را تغییر می خواهند او را از بکشند. هویتهاشان هم میکنند، ولی بعضیمی
گوید. بیست سال گذشته است. او را به جایی ها میشود. داستانش را به غربیهای بیدار میبرد، و با صدای خندهمی

 اند. راه سختی در پیش است.اند. در شرابش دارو ریختهاند و رهایش کردهبرده
  

اند. تو هم بعضی از همین چیزها، از بسیاری جهات، برای تو هم پیش آمده است. در شراب تو هم دارو ریخته
هایی غریب ای. تو هم با صداهایی جادویی، صداهایی شیرین با ملودیبا زنی که نباید، تقسیم کردهبستر خودت را 

ای. از سر تو هم خطرهایی گذشته است. تو هم جان شدهای و خسته و بیهای زیادی رفتهای. تو هم راهافسون شده
ای، بادی که تو هم آن باد بیمار را حس کردهای. کشور را گشته یای. تو هم همهکسانی را که نباید عصبانی کرده

 وزد. ولی تازه این تمام ماجرا نیست. هیچ خیری به تو نمی
 

نوازی همسرش اند و از مهماناش شدهرسد، اوضاع هیچ بهتر نیست. اوباش وارد خانهوقتی به خانه می
بهترین نجار، (ست و در همه چیز بهترین است ها بهتر اآن یکه او از همه . زیاد اند. و با اینکنندسوءاستفاده می

دهد، بلکه این شجاعت او نیست که نجاتش می )،حیوانات، بهترین دریانوردمتخصص بهترین شکارچی، بهترین 
او است. همه این اوباش باید بابت هتک حرمت به قصر او، غرامت پرداخت کنند. خودش را به لباس ذکاوت 

کند. پایین پرت میبه ها پایه با تکبر و حماقت او را با لگد از پلهآورد. یکی از خادمان دونمی ای درگدای ژولیده
 یمقابل صد تن، ولی همهاست کند. یک تن انگیزد ولی خشمش را کنترل میمی را بر او تکبر پیشخدمت نفرت

کارها را انجام داد، وقتی  یوقتی همه بود. »کسهیچ«شان، را از میان برخواهد داشت. او ترینقوی ها، حتیآن
 کند. هایش را برای او تعریف مینشیند کنار همسرش و داستانخره به خانه رسید، میبالأ

   
ایم. معانیِ بسیار سرایان دیگر تحت تأثیر این مضامین بودهها چیست؟ من و خیلی از ترانهحرف خب، منظورم از این

ای تکانتان بدهد. لازم نیست بدانم ترانه چیست. من مهم است این است که ترانه متفاوتی دارند. تنها چیزی که
کنم ملویل شان چیست. فکر نمیکه معنی این نگران –نیستم  ام. نگرانش همهایم آوردههمه جور چیزی را در ترانه



		

	

، و یهای پروتستانآموزه ، نظریات علمی،به کتاب مقدسداشته که عهد عتیق، ارجاعات  بابت ای از اینهم نگرانی
 .معنی این همه چیست –است  را در یک داستان گنجانده ، همهدریا و کشتی و نهنگ یهمه اطلاعات درباره آن

 
سستوس و آبیدوسِ «این کلمات را نوشته است:  ،کردشکسپیر زندگی می یکشیشی که در دوره-جان دان، شاعر

اش چیست. ولی به نظر خوب دانم معنیمن هم نمی» .هاعشق، آشیانه هایش. نه از برای دو عاشق، برای دوپستان
، ادیسئوس در جهان زیرین، آشیل، ادیسه در هایت خوب به نظر بیایند.خواهی که ترانهرسد. و تو هم میمی

ای کوتاه و پر از از آرامش و خشنودی را با زندگی ای طولانی و پربیند. آشیل که زندگیجنگجوی مشهور، را می
هیچ افتخاری نبود. » .فقط مُردم. همین«گوید اشتباه کرده است. غرور و افتخار تاخت زده بود، به ادیسئوس می

جا پادشاهِ که این ایننه کشاورزی شود،  یداد برگردد زمین و بردهترجیح می ،توانستجاودانگی نبود. و اگر می
 جا، در این مکان مرگ.دهد به بودن در اینزمینِ مردگان باشد. هر آنچه را در زندگی کرده ترجیح میسر

  
اند. ولی ترانه مثل ادبیات نیست. قرار است به آواز  های ما در سرزمین زندگان زندهها هم همین اند. ترانهترانه

روی صحنه است های شکسپیر، کلمات قرار نامهخوانده شوند. در نمایش به شکل متن که خوانده شوند، نه این
که روی صفحات کاغذ خوانده شود. امیدوارم  ها هم قرار است به آواز خوانده شود، نه ایناجرا شوند. شعرِ ترانه

این شانس را پیدا کنید تا به این شعرها به همان شکلی که قرار بوده شنیده شوند گوش بدهید: در کنسرت یا روی 
در «: گفتگردم به هومر که میمی دهند. دوباره برهر شکل دیگری که این روزها مردم به ترانه گوش می یا به نوار

 » !بگو از زبان منداستان را  ی هنر، ومن آواز بخوان، ای الاهه
 

 
 برگردان: مینا یوسفی

_______________________________________ 
ی ارسالی او برای دریافت چه خواندید برگردانِ متن خطابهاست. آن سرای آمریکاییباب دیلن خواننده و ترانه

 منتشر شده است. ی نوبلسایت رسمی جایزهوبکه در  ی نوبل ادبیات استجایزه
 


